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ارتبههام معنههایی 

سههههب  لعههههن و 

شهه،   نشههنام  

ی  تبر 

ا  و  دارد  بالایی  بسامد  روایات،  و  قرآن  در  گروهلعن  یا  قرار  فراد  لعن  مورد  متعددی  های 

اند. از آنجا که در منابع لغوی برای لعن معانی متعددی بیان شده است، به کارگیری گرفته

کند. یکی از  ص معنای مراد را دشوار می یخدیث، تشقرآن و احاون در متن  این معانی گوناگ 

دیشمندان علوم اسلامی، درباره  »سبّ« است. در میان ان  ۀلعن، کلم  ۀکلمات همسو با واژ

لعن و سب سه قول مطرح شده معنایی  ترادف مفهومی  :نسبت  معنایی،  و تصادق    تباین 

واژه   دو  لعن    نحوبهمعنایی  و  سبّ  صناعی.  شایع  موضوع  حمل  یک،  و    فقهی  احکامهر 

گرفته گزاره  قرار  متعددی  اخلاقی  د های  فرهنگی  لحاظ  به  برون   ینیاند.  حفظ و  دینی، 

کارگیری دشنام و الفاظ  وط به حفظ احترام متقابل و پرهیز از بهبط پایدار در جامعه منروا

عن چه  های اجتماعی است. از این رو، ضرورت دارد که مشخص شود لناشایست در تعامل

با  معنایارتباط   داده ی  دارد.  سبّ  جمله  از  ناشایست  اصل الفاظ  که  است  این  اولیه  های 

اند و ( را نیز یکی از معانی لعن دانسته لی اهل لغت سبّ )دشناممعنای لعن، طرد است، و

این تحقیق    ۀکارگیری این معنا در اسناد تاریخی و احادیث وجود دارد. یافتشواهدی بر به 

است   و این  دو  این  به  که  مف اژه  از  لحاظ  شایع  حمل  به  لعن  ولی  هستند  متباین  هومی 

صداقی دارند.  صوص من وجه همپوشانی معموم و خ  نحوبهشده و  مصادیق سبّ محسوب  

پژوهش در  اجتهادی  متداول  روش  با  کیفی  تحقیق  اساس  این  بر  اسلامی  علوم  های 

 .فته استنجام گر ها ادهو تحلیل دا ای و توصیفهای کتابخانه آوری اطلاعات از داده جمع 

  :تاریخ نریافت

05/05 /1403 

  :تاریخ پذیرش

15/06 /1403 

 اله علمی پژوهشی قم
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 مقدمه
ماد ق  ۀمشتقات  در  گروه »لعن«  یا  افراد  و  دارد  بالایی  بسامد  احادیث  و  قرار  رآن  لعن  متعددی مورد  های 

چه در آثار مفسران قرآن و طبق آن  اند.دهددی بیان کر حال، منابع لغوی برای لعن معانی متعاند. با اینگرفته
معانی گوناگون کارگیری  ار گرفته شده است. بهکشارحان حدیث آمده، این معانی مختلف در قرآن و حدیث به

لعن،    ۀکند. یکی از کلمات همسو با واژلعن در متن قرآن و احادیث، تشخیص معنای مراد را دشوار می  ۀکلم
اند. سبّ و لعن در کلمه متفاوت هستند،  نی لعن قلمداد کردهلمه را از معایان نیز این ک . لغو»سبّ« است   ۀکلم

اند. به عنوان نمونه، در علم فقه با اخلاقی متعددی قرار گرفتههای  موضوع احکام فقهی و گزارهولی هر یک  
در   2شود. دهنده میشنامزیر دسب مسلمان ناروا شمرده شده و حکم به تع  1، استناد به اطلاق برخی از احادیث

ها ظاهر بوده، با تکیه بر تغایر علم کلام، برخی از اشکالات وارد بر جواز لعن صحابی و تابعینی که فسق آن 
پاسخ داده شده است.  لعن و سب  از نظرگاه   3معنایی  که  این مسئله قابل طرح است  این مشکل،  برای حل 

های ین است که استعمالا  ؟ فرضیه تحقیقفهوم سبّ داردبا م  الحدیثی، مفهوم لعن چیست و چه نسبتیفقه
 .عموم و خصوص من وجه هستند نحوبهنایی لعن و سب  شرعی در احادیث و عرف، حاکی از تصادق مع

   :در میان اندیشمندان علوم اسلامی درباره نسبت معنایی لعن و سب سه قول مطرح شده است
  4ه؛ژنایی بین این دو واتباین مع :قول اول
  5فهومی بین این دو؛ مدف ترا :قول دوم
 6. یع صناعیحمل شا نحوبهبین این دو واژه تصادق معنایی   :قول سوم

شود که فقیه یا متکلم برای جمع بین ادله و پاسخ به مسائل  پذیرفتن هر کدام از این سه قول، سبب می
است سبب  این  به  مسأله  این  ضرورت  کند.  طی  را  دیگری  راه  رو،  پ  پیش  روابط  که  در ایداری  اجتماعی 

دین مبین اسلام نیز این مهم را های مختلف، متکی بر رعایت احترام افراد نسبت به یکدیگر است.  هنگفر 
توصیه و  قانون  بیان  مرحله  در  در صدر دستورات خود  اهمیشه  گزارههای  در  و  است  داده  قرار  های خلاقی 

های دیگر نهی  به انسان  ناشایست نسبت  الفاظ و القابردن  بکار  فراوانی از سب، دشنام، طعن، فحش و به 
 

 . 297ص، 12عه، ج یوسائل الش. 1
 . 530، ص3السرائر، ج ؛551، ص2المهذب، ج، 729ص ؛مجرد الفقه و الفتاوی یة فیالنها 2.
 . 55و الرد علی موسی جار الله، ص .214، ص1لنواصب، جمصائب ا .3
 . 56 و 55، ص. همان4
 . 72. بررسی فقهی سب و دشنام، ص5
 . 55العلامه، ص شرح الشیخ جعفر علی القواعد.  6
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جب ایجاد عداوت و دشمنی در بین افراد جامعه و به خطر افتادن کار بردن این الفاظ مو کرده است. زیرا به
از این رو، اهمیت دارد که دقیقاً مشخص شود لعن که در احادیث نسبت به   1. همبستگی اجتماعی خواهد شد 

 .مورد نهی و به طور خاص با دشنام دارد واژگانشده چه نسبتی با  هافراد استفاد
و اثر  مسأله،  این  پیشینه  به  یافت  نسبت  زمینه  این  در  مستقلی  دیباچن   مقاله  در  اما  به   ۀشد،  که  آثاری 

شیخ هادی کاشف الغطاء، در رساله   .اند به طور مختصر به این مسئله اشاره شده استموضوع لعن پرداخته
الله«»الرد   جار  و  علی موسی  اللعن  في  د  )رسالة  و مهدی درگاهی،  العلویین(  از فضل  لعن  و  کتاب »سب  ر 

منظر فقه مذاهب اسلامی«  قائل به تباین مفهومی لعن و سب هستند. در مقابل علیرضا اعرافی، در کتاب  
در کتاب »فقه اند و قدیرعلی شمس  »بررسی فقهی سب و دشنام« قائل به ترادف مفهومی سب و لعن شده

تصادق  الاخلا به  قائل  واژه  ق«  دو  این  بین  مطلق ح  نحوبهمعنایی  خصوص  و  عموم  به  صناعی  شایع  مل 
 دانند. هستند و هر سبی را لعن می

  :اند. از جملهمسأله اشاره کوتاهی داشته برخی از مقالات نیز در دیباچه به طور مختصر به این
لامی«، منتشر شده در نشریه  مذاهب اس   از دیدگاهسب و لعن  »واکاوی    خطیر در مقاله  نیاعلی علی -

پاییز چهار،  و  سی  شماره  تقریب،  جدی  1396  اندیشه  نقد  قابل  را  لعن  و  سب  معنایی  اشتراک   ،
 .دانندمی

»واکاوی وجوه معنایی واژه لعن در قرآن« منتشر    مقالهدر    کلاهغلامرضا شهرکی فلاح و الهام زرین -
تابستان  ت قرآنی، شماره سیشده در فصلنامه مطالعا  و فریبا فهامی در ،  1396ام،    و زهرا صدیقین 

و تأثیر آن در تقریب مذاهب« منتشر شده در نشریه معارف    ^دگاه اهل بیتمقاله »سبّ و لعن از دی 

 .، قائل به تباین مفهومی بین سب و لعن هستند1397بهار و تابستان قرآن و عترت، شماره یازده، 
و - رحمتی  رحمروح  فاطمه  مقتیان  الله  حسیندر  امام  مواجهه  و  لعن  و  »سب  این    ×اله  برابر  در 

، سب و لعن  1394، شماره یک، بهار و تابستان  ̂ نشریه صحیفه اهل بیت   جریان« منتشر شده در

 .شوندکه گاه در استعمال مشترک می دانندمیرا دو معنای جداگانه 

 
 . 297، ص12عه، ج یالشئل ر.ک: وسا 1.
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و در استعمال   شرعی هاییی لعن در بیانان وجوه مختلف معناوجه امتیاز این مقاله این است که بعد از بی
سنجی آن با سبّ در دو ن و سب و نسبتالحدیثی لعشناسی فقهومرت مستقل و مبسوط به مفهعرفی، به صو

این تحقیحوزه شرع و عرف می با روش متداول اجتهادی در پژوهشپردازد.  بر ق کیفی  های علوم اسلامی 
 .تها انجام گرفته اسلیل دادهو تحای و توصیف ابخانههای کتعات از دادهآوری اطلااساس جمع
 ی »لعن« و »سب« شناسی لغو مفهومالف. 

اح و  تفاسیر  در  که  هستند  اسلامی  متون  در  پرکاربرد  واژه  دو  سب  و  مهمیلعن  نقش  این    ادیث  دارند. 
روشن کردن ابعاد پرداخته و هدف آن    ررسی به تحلیل و تبیین معانی لغوی و کاربردهای مختلف این دو واژهب

 .غوی این واژگان استناگون معنایی و کارکردهای لگو
 لغت لعن در   .1
آن  » یَلعَنُ«، اسم  »لَعَنَ،  باب  از  ولَعن« مصدر صحیح ثلاثی مجرد  آن »لِعان  و    »لَعْنَة« و جمع  لَعَنات«، 

« آن  مفعول  است،  اسم  شده  ذکر  متعددی  معانی  لعن  برای  است.  جملهمَلعون«  اطرا  :از  ابعاد،طرد،    د، 
 .وی غضب، دور کردن از خداوندتعذیب، شتم، سب )دشنام(، نفرین، دور کردن از خیر، دور کردن از ر 

ل معنای لعن، طرد کردن  آید که اصکتب لغت به دست میهای  از مجموع بررسی  :لعن به معنای طرد
ماخ استشهاد )دور   :  شده استکردن( است. برای این معنا، به شعر شَّ

عِین مقام الذئب کالرجل نفیتُ عنه القطا و ذعرتُ به  اللَّ
تمثیل به مرد  ده است. از این رو که ذئب )گرگ( طرید است، معنای طرید استفاده شدر این شعر، لعین به  

در  1است و طرید نیز اسم مفعول از ماده طرد است.  که بیان شد، لعین اسم مفعول لعنلعین شده است. چنان
ابعاد به عنو عین اینکه مطلق   یا   2ر، ان معنی اصلی معرفی شده است، ولیکن بعضی دور کردن از خیطرد و 

 .دانندلعن« مطلق میرا معنای » 3دور کردن از روی غضب، دور کردن از خداوند 
ت معنای  به  گفته  : عذیبلعن  لغت  ملعون    : انداهل  تعذیب  معنای  به  شود  صادر  خداوند  از  اگر  لعن 

یب معرفی  العین، معنای اول لعن را تعذ  5. اندی تعذیب و عذاب دانستهقرآن را به معنا  برخی نیز لعن در  4. است

 
 . 252، ص5معجم المقاییس اللغة، ج ؛240،ص 2تهذیب اللغة، ج ؛949، ص2. جمهرة اللغة، ج1

 . 2196، ص6صحاح، ج ال 2.
 . 741. مفردات الفاظ القرآن، ص3 
 . 388ص ،13لسان العرب، ج ؛50، ص2. المحیط فی اللغة ج4
 .159، ص2محیط الاعظم، جال المحکم و؛ 240؛ ص2.  التهذیب فی اللغة، ج5
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است.  می  1کرده  نظر  ر به  و  خیرات  تمامی  منشاء  خداوند چون  که  است  تعذیب  معنای  به  لعن  ها  حمترسد 
خط و منجر زم با وقوع در سملاد  است، اگر رحمت خود را از کسی دور کند، این طرد و ابعاد از رحمت خداون

 .ع عذاب برای ملعون استبه وقو
معنا  لعن لغت  یبرخ   :نینفر   یبه  معناشناسان،  از  به  را  خلق  جانب  از  عل  یدعا  یلعن  نفر   هیبر   نی و 

ا  ریتعب   نیا  2اند. دانسته اگر لعن از سو   ل یدل  نیبه  و دعا   ی ها صادر شده و به صورت انشائانسان  ی است که 
 یبرا   یاز رحمت اله   یر درخواست دو . چون  شودیمحسوب م  نیو نفر   عونمل  هیبر عل   ی دعا  یاباشد، به معن 
 محسوب شده است.   نیق عذاب است، نفر لازم با تحقملعون که م 

 3ای سب است. اند، معنای لعن بیان کردهمعنای دیگری که اهل لغت بر   :لعن به معنای سب و شتم
بیان معنای شتم    مراد از  5ب، ف معنای شتم با سولی به علت تراد  4. اندبرخی نیز لعن را به معنای شتم آورده

ها به صورت دعایی  انطور که گفته شد، لعن اگر از سوی انساست. همانبرای لعن همان بیان معنای سب  
؛ همین لعن مخلوقان اگر همراه عصبانیت و غضب خطاب به دیگران باشد،  بیان شود، به معنای نفرین است

 6 .دانندان را صرفاً به معنای دعا یا سب میسوی بندگ  . برخی لعن صادر از)دشنام( خواهد بود به معنای سب 
عرب    : انداند و گفتهبرخی معنای دیگری برای لعن بیان کرده  :ن به معنای اعلان تنفر و کراهتعل

ش مورد  هر  مییء  ملعون  را  مضری  یا  میکراهت  فیومی  آیه    :گویدخواند.  ذیل  در  جَرَةَ »زمخشری  الشَّ
کَرِهَهَا؛ همچنین واحدی    : است  گفته  لْعُونَةَ الْمَ  ذَاقَهَا  کُلُّ مَنْ  لِکُ   :گفته استهِيَ  تَقُولُ  طَعَامٍ ضَارٍّ  الْعَرَبُ  لِّ 

اعلان تنفر و کراهت خود   ی که در معرض آن قرار بگیرد برایپس طبق این گفته، عرب به هر امر   7مَلعُون«. 

 
 .142ص ،2. العین، ج1
 . 510، ص18لعروس، جتاج ا؛ 255، ص4النهایة ج؛ 159، ص2الاعظم، ج. المحکم و المحیط 2
المصباح المنیر،  ؛  255، ص4النهایة، ج؛  50، ص2المحیط فی اللغة، ج ؛  240، ص2تهذیب اللغة، ج؛  142ص   ،2. العین، ج3
 .   510، ص18وس، جلعر تاج ا؛ 554، ص2ج
 . 272، ص4القاموس المحیط، ج؛ 158، ص2المحیط الاعظم، ج؛  . المحکم 4
 . 98، ص6ن، جیمجمع البحر ؛ 244ص ، 3س اللغة، جیی. معجم مقا5
 .    510، ص18تاج العروس، ج؛ 387، ص13لسان العرب، ج؛ 255، ص4النهایة، ج. 6
الفائق   ی وزمخشر ه زمخشری نسبت داده است. اما در الکشاف کتاب تفسیر  ب   ، این کلام را 554، ص2المصباح المنیر، ج.  7

 کلام واحدی را نقل کرده است.  60در ذیل سوره اسراء، آیهکتاب لغت او این مطلب یافت نشد. البته زمخشری 
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ملعو واژه  از  شیء،  میاز  استفاده  هکند.  ن  واقع  در  معنا  معنااین  چون مان  است.  جستن  تبری  و  برائت  ی 
 1گیرد.وهات صورت میها و مکر راء( به معنای دوری جستن و انزجار است که نسبت به بدی  »بَرِئَ« )به کسر

لالت بر طرد است، ولی استحقاق طرد و ابعاد از چیزی، به ملازمه د   ،معنای لعنرسد اصل  میولی به نظر  
د. به همین جهت،  کنه لاعن با واژه لعن آن را بیان میکند کجود ملعون میو کریه یا مضر در وامری منفی  

 .نی لعن دانسته شده استاعلان نفرت و انزجار از شیء )تبری( یکی از معا
نتیجه، بر   در  از  به نظر میپس  لعن، همانرسی،  لغترسد که معنای اصلی  از اهل  بیان    گونه که برخی 

»طکرده و اند،  این  سپس  است.  سب،رد«  همچون  دیگری  معانی  برای  ک  اژه  به  نیز  نفرین  و  رفته تعذیب  ار 
به عنوان معانی مستقل، د این معانی مختلف، چه به عنوان لوازم یک معنای    2  است. ر هر حال واحد و چه 
این معانی  توان  رخی موارد میهای حقیقی در معنای لعن هستند. همچنین، در بدهنده تنوع استعمالنشان

 3  .لف، مشاهده و تحلیل کردها و بطون معنایی مختر یک استعمال واحد، در لایهحتی د  مختلف را
 در لغت و شتم سب  .2

اند  البته اصل معنای سب را »قطع« دانسته  4. »سب همان شتم است«  : اندمعنای سب گفتهاهل لغت در  
می سب  دلیل  این  به  نیز  را  دشنام  اگوی و  أعراض  قاطع  که  »عیب«   5ست. ند  را  آن  معنای  اصل  نیز  برخی 

»اصل معنای شتم توصیفی است که   :انددانند و گفتهرادف سب میاکثر اهل لغت »شتم« را مت  6ند. دان می
آ در  کراهتی  یا  و  نقص  عیب،  باشد«. استهزاء،  شده  7ن  بیان  و شتم  بین سب  فرق  شدید    :در  »سب، شتم 

 9. اندرجمه شده« تنامان فارسی به »دشسب و شتم در زب 8است«. 

 
 . 121ص ن،قرآال ألفاظ مفردات؛ 236ص ، 1اللغة، ج سییمقا معجم ؛ 274ص ،10اللغة، ج یف طی المح ؛ 289، ص8ج ن،ی. الع1
 . 50، ص2ج المحیط فی اللغة،. 2

ها اشاره از استعمال  بسیاری  اند و به موارددادن معنا کرده کردن، راندن، دشنامهای فارسی نیز لعن و لعنت را به نفریننامهلغت   3.
 (. 6413ص ،7فرهنگ بزرگ سخن، ج ؛1719، ص2فرهنگ عمید، ج ؛19718، ص13دهخدا، جنامه لغت )ر.ک:   اندکرده 

 . 330، ص2ة، جیالنها؛ 144، ص1الصحاح، ج؛ 254، ص8اللغة، ج یط فیالمح .  4
 . 63، ص3س اللغة، جییمعجم مقا؛ 144، ص1حاح، جالص؛ 69، ص1. جمهرة اللغة، ج5
 . 254، ص8اللغة، ج یط فی. المح 6
 . 98، ص6ن، جیمجمع البحر ؛ 244، ص3س اللغة، جیی. معجم مقا7
ألف.  8 صاظ  مفردات  طویل391القرآن،  شتم  سب،  است  شده  گفته  همچنین  است؛  .  شتم  در  اطناب  ف   یا  اللغة،   ی)الفروق 

 (. 43ص
 . 516ص؛ 473ص ،ی. فرهنگ ابجد 9
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 (حدیث)قرآن و   شرعی ۀلعن در لسان ادلب. 

  های بار در قرآن کریم ذکر شده است. اکثر لعنت  41آیه و در مجموع    36شتقات آن در  واژه »لعن« و م
. دلیل  ، و پس از آن به ترتیب برای مشرکان، منافقان و شیطان آمده استبرای کافران است  ذکر شده در قرآن

کنندگان تمانفاعلان برخی از گناهان مانند ک   در اعتقاد است. همچنین،  در این موارد، نقص  استحقاق لعن
(،  7  :نور  ؛  161  :(، کاذبان )آل عمران52  : غافر  ؛18  :هود؛    44  :(، ظالمان )اعراف159  :آیات الهی )بقره

می محصنه  و  پاکدامن  زنان  به  جنسی  ناروای  نسبت  که  عم23  :)نوردهند  کسانی  قاتل  )نساء (،  مؤمن   :د 
(  25  :رعد؛  13  :هد و صله رحم )مائدهکنندگان ع( و نقض57  : )احزاب  |(، آزار دهندگان خدا و رسول 93

 .مسلمانان و مؤمنان محل بحث است ها نسبت بهاند؛ البته شمول این لعننیز مورد لعن قرار گرفته
بیان زجر از    یج برایفت یکی از الفاظ راتوان گ ی دارد و میمشتقات واژه »لعن« در احادیث نیز کاربرد زیاد

 1  .ستشتقات لعن افعل، پس از صیغه نهی، استفاده از م
الله رسول  »لعن  الله«،  »لعن  الله«،  »لعنة  مانند  با مشتقات مختلفی  »لعن«  در   «|کلمه  و »ملعون« 

اعتقادی   محرمات  از  بازداشتن  برای  روایات  در  إخبار  و  إنشاء  شربقالب  رفتاری همچون  هرگونه   2خمر،   و 
ایه و موارد دیگر استفاده شده است. ایذاء همس قطع رحم،    4منع زکات، قتل، جماع با حیوانات،   3دخالت در ربا، 

اش را تنهایی  که در منزلی تنها بخوابد، غذا و آذوقههمچنین، برای بازداشتن از مکروهات مانند نفرین کسی  
بر  سفر  به  تنهایی  یا  ر بخورد  ردائش  که  عزاود؛ کسی  در  دیگرانا  سربار  که  بردارد؛ کسی  دیگری   5باشد؛  ی 

صلح کردن امتناع کند؛ کسی که از دادن صدقه مالی که به   صلح داده شود ولی از  کسی که به او درخواست
مورد   نیز استفاده شده است. حتی در روایتی، فعل جوانحیِ حدیث نفس در  6د و موارد دیگر او رسیده امتناع ورز 

شده است   به همین دلیل، گفته  7گرفته است. د، فاعلش مورد لعن قرار  ه کراهت اخلاقی دار طلبی کریاست
 

 . 267ص الفقه، یف ی. الکاف1
 .  16، ح399، ص6، جی. الکاف2
 . 248ص ،1. دعائم الإسلام، ج3
 . 9، ح270، ص2. همان، ج4
 .9، ح12، ص4ج، ی. الکاف5

 . 7، ح280، ص 16وسائل الشیعه، ج 6.
 . 4، ح298ص ،2، جی. الکاف7
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ورت، هر صدر    1فاعل محرمات و مکروهات بلکه تارک مستحبات نیز در روایات لعنت شده است.   تنهاکه نه
این   استفاده شده که  افعال  از  برای گستره وسیعی  و افعال در درجات مختواژه »لعن« در روایات  انزجار  لف 

 .ار دارندبغض قر 
 ن ر قرآمعانی لعن د .1
 3طرد از رحمت الهی و طرد از کرامت،  2، طرد علی سبیل السخط، «طرد»لی در قرآن به معنای اص «لعن»

الهی  غضب  معنای  نفرین    4به  برو  دوزخ    5علیه(  )دعای  اهل  که  مواردی  همچنین،  است.  شده  استفاده 
م  لعن  را  لساییکدیگر  به  واق کنند، چون  در  نیست،  دعا  بیزاری  ن  اعلان  به معنای  از ع  دوزخ  اهل  )برائت( 

 .تیکدیگر اس
لعن در   اینکه ماده  این همراهی در موارد متعد  20به سبب  با وعده جهنم همراه شده است،  قرآن  د  آیه 

صادیق برخی از مفسران، م  6که برخی از مفسران در این آیات، لعن را به معنای عذاب بدانند. باعث شده است  
ر  اسرائیل، مختلف عذاب  بنی  آیات مسخ  در  از جمله  و در  و    8به معنای مسخ؛  7ا  به معنای هلاکت  مواردی 

)تازیانه(؛  9غرق؛  تبعید )نفی    های دنیایی مانندتو در مواردی مجازا  11خواری و خذلان؛   10  اجرای حد قذف 
 1. اندکرده لات معنای لعن مطرحو پرداخت جزیه را به عنوان یکی از احتما 12  بلد(

 
 . 222،  ص4. روضة المتقین ج1
 . 741ص ن، . مفردات الفاظ القرآ2 
 . 347ص ،11زان، جی. الم3
 . 651، ص4همان، ج؛  583ص ،8. مجمع البیان ج4
 . 156، ص12ان، جزیمال؛ 263ص ،2الجنان جروح ؛ روض الجنان؛ 444ص ،1ان، جی.  مجمع الب5
الب؛  377ص   ،1مقاتل بن سلیمان، ج    . ر.ک: تفسیر6 الکبیالتفس؛  291، ج5همان، ج؛  445، ص:  1ان، جیمجمع  ،  8ر، جی ر 

   . 233ص  3اطیب البیان، ج؛ 391ص ،1المیزان، ج؛ 285ص
 . 13؛ 60سوره  مائده، آیات ؛ 47. سوره نساء، آیه7
روح  ؛  389،  13لسان العرب، ج؛  519ص  ،1و  الکشاف، ج    216ص   ،3تفسیر القرآن، جی  ف، التبیان  2196، ص6الصحاح، ج.  8

 و.  96ص  4ج اطیب البیان، ؛ 49ص ، 3المعانی، ج
ج  مجمع البیان،  ؛    81ص ،7ان، جیالکشف و الب؛  108، ص1تفسیر سمرقندی)بحر العلوم(، ج؛  66ص،  12. جامع البیان، ج  9
 . 399ص 2التفسیر، ج  لم عو زاد المسیر فی ؛ 291ص ،5

 . 672، ص2ر شاهی، جیتفس ؛ 28ص ،3زاد المسیر فی علم التفسیر، ج؛ 81، ص7. الکشف و البیان، ج10
 . 108ص 1ج تفسیر سمرقندی)بحر العلوم( ؛ 79ص ،5ج  جامع البیان، 11.
 ؛  581ص، 8ان،جیمجمع الب؛  35، ص22ان، جیجامع الب .12
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وابسته به مقدار غضب خداوند در    رسد از آنجا که دوری از رحمت الهی یک امر مشکک است،به نظر می
م  لعن در خارج  إنشاء  این ر یدا میصادیق مختلف پشدت طرد،  از  اینکند.  لعن  و،  از  ها معنای  بلکه  نیستند 

در صورت شدت غضب و سبب، لعن  به همین    2د هستند. مصادیق تعذیب و گونه تحقق عذاب حاصل از طر 
شود. اما خلود ابدی یکی از معانی لعن نیست بلکه می  سخط، به صورت خلود در نار و هلاکت ابدی متبلور

 3. نهایی لعن است نتیجه تحقق عینی مرتبه
 ی لعن در روایات  نامع .2

نه روایات  در  است، لعن  شده  صادر  ناپسند  اعمال  فاعل  برای  م  تنها  و  اشیاء  به  نیز  بلکه  دیگر  وجودات 
کند یا در مسیر قرب الهی  خداوند نزدیک نمی  مثال، لعن به دنیایی که ما را بهبت داده شده است. برای  نس

  7مال و جسدی که زکاتش داده نشده است،   6باد،   5، بدنی که چهل روز ناخوشی نداشته باشد   4گیرد، قرار نمی
 9. استفاده شده است و حتی روزهای ماه 8زین چارپایان

ا الهی  از رحمت  به معنای دوری  لعن  لعنت شود،  ناپسند  اثر  زمانی که فاعل یک عمل  نتیجه،  در  ست. 
شدت زشتی آن پدیدار از رحمت الهی و یا عذاب، متناسب با عمل و  ای از دوری  صدور لعن به صورت مرتبه
ا  به  خواهد شد. شواهدی در  این تحلیل وجود دارد؛  برای  ر یث غدیر »ملعون« د عنوان نمونه، در حدحادیث 

قرار گرفته است.  بیان مشخص می  10مقابل »مرحوم«  این  امام علیشاز  از  اطاعت کند،    ×ود که هرکس 
 .شودحمت الهی دور میخواهد شد و آنکه از ایشان مخالفت کند، از ر مشمول رحمت الهی  

 
 . 153، ص6ج ی،غو تفسیر مرا109، ص7. همان، ج1
 .231ص، 2ان فی مقاصد القرآن،جی ، فتح الب261، ص3، جیروح المعان؛ 440، ص 3ة الراضی، جیکفا؛ . عنایة القاضی2

اللعنة    3. القی»أما  الذیوم  الخالد  العذاب  فمصداقه  بهم  ی  یامة  فإن  یلحق  القیومئذ  غیامة  یوم  لا  جزاء  جی)المر«  یوم   ، 10زان، 
 . 79، ص5ان، ج یجامع الب؛ 37، ص1مان، جیر مقاتل بن سلیس تف همچنین ر.ک:؛ (305ص 

 . 11، ح 131، ص2، جی. الکاف4
 . 21، ح354، ص73. بحار الأنوار، ج5
 .   203، ح 173، ص1، جیاللئال ی. عوال6
 . 26، ح258، ص2، جی. الکاف7
 . 1، ح541، ص6. همان، ج8
 .1، ح301ة، صیومیة لدفع المخاوف الیالقو. العدد 9

 . (59، ص1)الإحتجاج، ج «مَرْحُوم  مَنْ تَبِعَهُ   خَالَفَهُ  مَنْ  »مَلْعُون  . 10
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انسا )جسد  بدن  تقویمی،  ایام  و  روزها  به  لعن  که  مواردی  چارپدر  زین  و  مال  شدهن(،  داده  نسبت   ایان 
پذیر نیست که ترجمه ملعون للنساء« توجیهد و دوری در جملاتی مثل »السرج مرکب  است، چون معنای طر 

یی  به دور است! و از طرفی نیز چون به بیان دعاپایان مرکبی است که برای زنان از رحمت خدا  زین چار   :شود
ت و کراهت بودن شیء و اعلان بیزاری ه معنای مورد نفر باشد. این موارد، بتواند به معنای نفرین  نیست، نمی

 .است و تنفر )برائت( از شیء
به    صادر شده است، چون از سوی مخلوقان  2لان حدیث یا برخی از جاع  1در مواردی که لعن نسبت به باد 
نفرین   به معنای  است،  دعا  بر لسان  الهی(  از رحمت  و دوری  موجودات )یعنی درخواست عذاب  و  اشیاء    ای 

 .است
 لعن به معنای سب و شتم در روایات

است. در عن بر سب تطبیق شده  به معنای سب استفاده شده است یا ل  ها لعنروایاتی وجود دارد که در آن
 :  شوداین معنا از لعن دارند، بیان میادامه، مواردی که دلالت بر اراده 

نْیَا فَنِ   :×قَالَ » .1 وا الدُّ ةُ لَا تَسُبُّ نْیَ   عْمَ الْمَطِیَّ یَنْجُو   ، االدُّ وَ بِهَا  یَبْلُغُ الْخَیْرَ  عَلَیْهَا    لِلْمُؤْمِنِ 
هُ  هُ إِذَا قَالَ الْعَبْدُ لَعَنَ اللَّ رِّ إِنَّ نْیَا لَ  مِنَ الشَّ نْیَا قَالَتِ الدُّ هِ الدُّ عْصَانَا لِرَبِّ

َ
هُ أ   3«عَنَ اللَّ

ا به دن   ت،یروا  ن یدر  گفته شده  است   شده  ینه   ا یاز دشنام  دن  را یز   د،یرا دشنام نده   ا یدن»  :و  مرکب    ا یکه 
 یا. همانا اگر بندهکندیم  دایو به سبب آن از شر نجات پ   رسدیم  راتیخ  به  ایدن  لهیاست و مؤمن به وس  یخوب
. « دن کنما را لع ن یاز ب ن یتر کنندهانیعص  دخداون » : در پاسخ خواهد گفت ا ی، دن« کند را لعنت  ا یخدا دن »  :دیبگو

اطور که مشهمان در  است،  نمونه  یبرا  تیروا  نیخص  دادن  دن  یانشان  استفاده  ا،یاز سب  لعن  و    از  شده 
   شده است. انیب  ایبه عنوان سب دن ا«یعن الله الدن عبارت »ل

الصادق .2 صْحَ   :|»عَنْ 
َ
لِأ لَهُ قَالَ  عِنْدَ اجْتَ   ابٍ  بِهِ  مُونَ  یَتَکَلَّ مَا  تَذَاکَرُوا  وَ  إِلَیْهِ  هُ مَعُوا 

لَهُمْ  اسَ   فَقَالَ  النَّ ثُوا  دَ حَدِّ وَ  یَعْرِفُونَ  بِمَا  تُحِ    
َ
أ یُنْکِرُونَ  مَا  رَسُولُهُ  بُّ عُوا  وَ  هُ  اللَّ یُسَبَّ  نْ 

َ
أ ونَ 

هُ وَ رَسُولُهُ قَالَ  هُ قَائِلَ قَالُوا وَ کَیْفَ یُسَبُّ اللَّ ثْتُمُوهُمْ بِمَا یُنْکِرُونَ لَعَنَ اللَّ  هَذَا   یَقُولُونَ إِذَا حَدَّ
هُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ وَ قَدْ قَ    4«| الَهُ اللَّ

 
 . 203، ح 173، ص1، جیاللئال یعوال 1

 .  528و  520رجال الکشی، ص 2.
 . 4، ح509، ص7عة، ج ی. وسائل الش3
 .60، ص1. دعائم الإسلام، ج4
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دهد. در این  به وضوح استفاده از لعن به معنای سب را نشان می  ×ام صادق روایت دعائم الاسلام از ام 
اخته شده و با مردم در مورد آنچه نزد آنها شن   :به اصحاب خود فرمودند  × ق»امام صاد  :روایت آمده است

آیا میبحث درباره آنچه انکار می  ت، سخن بگویید و ازنیکو اس د و خواهید که آنها خداون کنند، پرهیز کنید. 
دهند؟« را دشنام می  |»چگونه خداوند و رسول خدا  :را دشنام دهند؟« اصحاب پرسیدند  |رسول خدا

گویید، خواهند  می  کنند، سخن»هنگامی که با آنها درباره مطالبی که انکار می  :پاسخ دادند  ×ام صادقام
 «. اندبیان کرده |اکرم "لعنت خدا بر گوینده این سخن"، در حالی که آن سخن را خدا و رسول :گفت

ا در این روایت، تصریح شده است که لعن به معنای سب در نظر گرفته می گر مخالفان دین  شود. یعنی 
 .ه استعرفی شد»لعنت خدا بر گوینده این سخنان«، این به عنوان سب م :حق بگویند

لَا »کَا .3 بِيُّ نَ  النَّ بِهِ  تِيَ 
ُ
أ إِلاَّ  مَوْلُود   حَدٍ 

َ
لِأ یُولَدُ  لَهُ فَیَدْ   |  بْنُ    ؛عُو  مَرْوَانُ  عَلَیْهِ  دْخِلَ 

ُ
فَأ

  1 الْمَلْعُونُ بْنُ الْمَلْعُونِ«هُوَ الْوَزَغُ بْنُ الْوَزَغِ  الْحَکَمِ فَقَالَ 
پیا  عصر  در  که  است  شده  بیان  روایت  این  ف|اکرممبر  در  هرگاه  متو ،  میرزندی  نزد  لد  را  او  شد، 

ه مروان بن حکم متولد شد، حضرت در دند. اما هنگامی ککر آوردند و حضرت برای او دعا میمی  |پیامبر
فرمودند او  فرز   :مورد  ملعون  وزغ،  فرزند  نس»وزغ  که  است  واضح  ملعون«.  یک  ند  به  کلمات  این  دادن  بت 

 .شود انسان، دشنام محسوب می
روایات   این  کاگرچه  کسانی  دیدگاه  میاز  سندی  بررسی  را  صدور  احراز  راه  تنها  هستن ه  ضعیف  د،  دانند 

به صدور معصومان  اعتماد  از  روایات  از صحت   ^این  فارغ  ولی  باشد.  دیگر شاید ممکن  مبانی  اساس  بر 

از معصومان نشان^صدور  اخبار  این  نقل  به مع،  لعن  به کار  دهنده آن است که در کلام عرب،  نای سب 
مان صدور نصوص،  مچنین، اذعان لغویان نزدیک به زشده است. هسب دانسته میاست یا از مصادیق    رفته

وجودما بر  دلیل  اللغة،  المقاییس  معجم  و  اللغة  فی  المحیط  اللغة،  تهذیب  العین،  زمان   نند  در  سب  معنای 
 .صدور این نصوص است

 
 . 236، ص62الأنوار، ج. بحار 1
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 معنای لعن در لسان ادله شرعی و عرفی ج. 

ز  مردم سخن گفته است و زبان جدیدی را تأسیس نکرده است. ا   ا همان زبان عرف باطور کلی، شارع ببه
رو،   ازاین  باشد.  کرده  بیان  را  معنا  خودش  شارع  که  مواردی  در  مگر  است،  عرف  زبان  همان  شارع    زبان 

نطاق عرفی، و است معانی    عنوان نهاد معرفیشده در آیات و روایات و قیاس معانی لغوی بههای انجامبررسی
ست. همان معنایی  ان نکرده اجهات دیگر به دست آمد که شارع معنای جدیدی برای واژه »لعن« بی  عرف از

ای در این واژه شرعیه یا متشرعه  گونه حقیقتکه مد نظر عرف است، توسط شارع نیز به کار گرفته شده و هیچ
 .وجود ندارد 

معاصر، و  عرف کهن  قیاس  با  می  همچنین  تمثابت  که  معانی مختشود  در  امی  استعمال،  انحاء  در  لف 
هیچزمان و  داشته  وجود  مختلف  درگوهای  نقلی  منقول   نه  واژه  »لعن«  و  است  نگرفته  صورت  واژه  این 

 .  کند عدم نقل این ادعا را اثبات میشود. در صورت شک نیز، اصالت محسوب نمی
، هرچند  نیستشرعیه یا متشرعیه    ه هیچ وجه یک حقیقتلعان که در قرآن و فقه اسلامی مطرح است، ب

مفاعله است و در اینجا نیز به معنای معمول باب  مصادر باب  نام یکی از احکام اسلامی شده است. لعان از  
است. حکم لعان نوعی مباهله )نفرین دوطرفه( میان زوجین است مفاعله )لعن دوطرفه( به کار گرفته شده  

 1. شود و احکام خاصی داردزوجین اجرا می ود شاهد بینفرزند و نب یا نفی که در صورت نسبت قذف
به این معنا که زوج بعد از چهار قسم، باید خودش را با  ن، وجه تسمیه آن است؛  مناسبت آن با معنای لع

بگو و  کند  نفرین  باشم»ید  لعن  دروغگو  اگر  باشد  من  بر  خدا  نامیده  «؛لعنت  لعان  را  شرعی  حکم   2اند. این 
لع از  نظر  معنای جدیدی  مد  لعان  در  دلیل  ن  به  بلکه  وا نیست،  به  یکدیگر  نفرین  در  زوجین  لعن استفاده  ژه 

 .نامیده شده استملاعنه، این حکم لعان  نحوبه

 سبلعن و  ررسی رابطه معناییبد. 
اینک از  لعپس  معانی  معناشناسی  ه  نهادهای  این  بین  نسبت  و  شرعی  ادله  لسان  لغت،  در  سب  و  ن 

دیدگاه لعن پرداخته شود. در این بخش ابتدا    ن تغایر معنوی سب وه موافقان و مخالفاخص شد، باید به ادلمش
ه دو دیدگاه دیدگاه ترادف لعن و سب بیان خواهد شد و در نهایت به نقد ادلتباین مفهومی و مصداقی و سپس  

 .شودو بیان دیدگاه مختار پرداخته می

 
 . 352-360، ص7. فرهنگ فقه، ج 1
 (. 181، ص5تعقب اللعن«)المبسوط، جیالمتلاعنان بهذا الاسم لما  ی. »فسم 2
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 سب و لعن  یمفهومی و مصداق  تباین  دیدگاه .1
نامیدن و ذکر   زیرا معنای »سب« و »شتم«، ؛»لعن« متفاوت استاند که معنای »سب« با  عا کردهبرخی اد

ال با  معنای دعای برعلیه   فاظی است که بر قبائح یا نقص و عیوب دلالت دارند، در حالی که »لعن« بهافراد 
الهی است.  از رحمت  و دوری  واژه در   1افراد  این دو  ن مفهوم و مصداق همپ  بنابراین،  این وشانی  برای  دارند. 

 :  انداند، از جمله گفتهمویدهایی نیز ذکر کردهادعا 
انعام،    در سوره  بارکیاند اما سب در قرآن  ها لعن شدهاز افراد و گروه   یبرخ   یمتعدد  اتیدر قرآن، در آ .1

  2. است گرانیاز سب د یآمده و مفاد آن هم نه  108 هیآ
 | اکرم   امبریاز پ   یتی اند. مثلًا در رواذکر شده  در کنار همسب و لعن    ات،یا رو   از  ی در برخ  ن یهمچن .2

تسب عمارا فمن سب عمارا سبه الله و من ابغض عمارا ابغضه الله و من لعن    »لا  :نقل شده است
  یو اهل   یوحش  واناتیحضرت نوح، ح  ی»در کشت   :الشرائع نقل شده که  عللر  د  ای  3عمارا لعنه الله« 

موارد    نیا 4. سب و لعن وجود نداشت« اد،یفر  ، یدلتنگ  یاً در آن کشت بودند و اساس   یکشت   با هم سوار
از د واژه دارد،   یی معنا   ی وگانگنشان  ن  5دو  بود،  لعن  اگر سب همان  و ذکر مجدد    ازیچون  به تکرار 

 نبود. 
 نقد دیدگاه تباین  و لعن   سب و ترادف مفهومی  دیدگاه .2

د. با توجه به اینکه در بخش  شوصر استفاده میها و پژوهشگران معااین دیدگاه از ظاهر کلام برخی از فق
اند. ثانیاً، ریشه معنایی  کردهلغت به تصریح، سب را یکی از معانی لعن معرفی  لغت بیان شد که بسیاری از اهل 

معانی   ریشه  به  برمیلعن  چنانسب  زیرا  معنای سبگردد.  اصل  شد،  بیان  اصل که  و  است  عیب  یا  قطع   ،
اگر ریمعنا ع باشد، در این صورت لعن به معنای ایجاد یا خواست »قطع« رحمت شه سب، قطی لعن، طرد. 

 
 . 41و سب و لعن از دیدگاه مذهب اسلامی، ص 55موسی جار الله، ص ، الرد علی214، ص1. مصائب النواصب، ج1
 . 87ص و واکاوی سب و لعن از دیدگاه مذاهب اسلامی،  173واکاوی وجوه معنایی واژه لعن در قرآن، ص. 2
 .382، ص1مان، جیر مقاتل بن سلی. تفس3
 .1، ح495، ص2. علل الشرائع، ج4
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بود. اله خواهد  ملعون  از  »عی  1ی  سب  معنای  اصل  در اگر  عیبی  وجود  بر  دلالت  التزام،  به  لعن  باشد،  ب« 
 .پس این دو معنای متباین نیستند 2کند که به سبب آن، مستحق لعن شده است. ون میملع

ت بر عدم  ب  ها لعن به معنای س هایی است که در آنز جمله وجود روایتباین دلالت دارد، اشواهدی که 
شود که یها استفاده م اند که از آنای معنا کردهرا به گونه  استفاده شده است. همچنین، برخی از فقها سب

به م نیز  جملهی  ناع لعن  از  است.  توصی  :سب  در  مکاسب  در  انصاری  اعظم  استشیخ  گفته   »أن   :ف سب 
بشيتص التعبیر  یوجب  ما  کل  النقص  في  فیدخل  نقص،  و  إزراء  هو  بما  الشخص  الله«. ف  بلاء  من  این   3ء 

و بیان »لعنت الله علی    شودگیرد، چون اطلاق ملعون بر شخص، موجب اذیت او میر میتعریف، لعن را در ب
 .فلان«، تعبیر از بلاء الله است 

لعن نیز همین    4ما یوجب النقص مثل الناقص و الوضیع«. ل  »ک  :اندبیان کرده  محقق ثانی در تعریف سب
ب  لعن موجب نقص شأن و حیثیت ملعون خواهد  و گونه است؛ زیرا که  بر نقص  به ملازمه، دلالت  لعن  و  ود 

م  ملعون  وجود  در  »مییعیبی  پس  است.  شده  شخص  برای  لعن  وقوع  سبب  که  گفتکند  از   توان  بعضی 
ح تا  با  مفاهیم  مترادف  میوم  مفه دودی  دستهسب  میان  تقریبی  همپوشی  یافتن  و  عناوین باشند  از  ای 

توان در زمره مفاهیم ، فحش، لعن، هجاء و هجو را میباشد. مفاهیمی مانند بذاء، شتم، طعنپذیر میامکان
 5«. بندی نمودبا سب دسته مترادف

در صدق سب   را  نقص  و  عیب  وجود  به  اشاره  که  دیدگاه  این  طبق  نتیجه،  مکاف در  اگر  یی  لعن  دانند؛ 
آن وجود گونه خطاب به افراد صادر شود، چه قصد توهین در آن وجود داشته باشد و چه قصد توهین در  به

ادف معنایی سب و لعن کند، تر در وجود ملعون می  نداشته باشد، چون لعن به ملازمه دلالت بر نقص و عیبی
 . شودنیز اثبات می

  یصناع  عینحو حمل شاه لعن بسب و  ییرابطه تصادق معنا دگاهید .3
دو با  این دیدگاه قائل است که رابطه مفهومی بین »سب« و »لعن« تباین دارد، اما به لحاظ مصداقی، این  

نیز لعن به معنای سب استفاده   اند و در عرفهم اشتراک دارند. اهل لغت سب را یکی از معانی لعن شمرده
 

نفرینی که موجب قطع رابطه شود در این صورت لعن و  گویند چون موجب قطع رابطه میرا سب می اند: »دشنامبرخی نیز گفته  1.
 (. 29شود شامل سب خواهد بود« )سب و لعن از منظر مذاهب اسلامی، ص

 (.  56و  55ص المعنی«)الرد علی موسی جار الله، یسباً ف کون یستلزم إثبات القبائح للملعون فیقال: إنّ اللعن قد ی»نعم قد . 2
 . 125، ص1کتاب المکاسب، ج  3.
 . 27، ص4جامع المقاصد، ج .4
 . 72بررسی فقهی سب و دشنام، ص .  5
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کند، مانند  ن دارد، لعن را به قصد توهین استفاده میبر توهی  ثال، متکلمی که اراده جدیشده است. برای م 
ی در ماجرای طاوس  آنچه  مانند  یا  وزغ«  بن  وزغ  ملعون  بن  اجبار، طاوس  »ملعون  به  داد. حجاج،  مانی رخ 

تا حضرت علی را بالای منبر فرستاد  گفت  ×یمانی  و  امیر   :را سب کند. طاوس بالای منبر رفت  »مردم، 
 را لعن کنم؛ پس او را لعن کنید«.    ×علیاست که  شما مرا امر کرده

نْ یَسُبَّ عَلِیّاً  قَالَ طَاوُس     ...  :سفْیَانُ بْنُ عُیَیْنَةَ عَنْ طَاوُسٍ الْیَمَانِي
َ
اجُ عَلَی أ خَذَهُ الْحَجَّ

َ
فَأ

لْ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ 
َ
نْ أ

َ
مَرَنِي أ

َ
مِیرَکُمْ هَذَا أ

َ
اسُ إِنْ أ هَا النَّ یُّ

َ
هُ عَنَ عَ وَ قَالَ أ لَا فَالْعَنُوهُ لَعَنَهُ اللَّ

َ
 1. لِیّاً أ

فَالْ  لَا 
َ
اگرچه مشخص نیست ضمیر سوم شخص مفرد غائب »أ هُ« به چه کسی  در این نقل،  اللَّ لَعَنَهُ  عَنُوهُ 

ت که برای سب از واژه لعن استفاده شده است. مردم و حجاج نیز  گردد، اما آنچه واضح است این اسبازمی
بود و برای  ×اند. روشن است که در اینجا طاوس مأمور و مجبور به سب حضرت علیردها قبول کاین تلقی ر 

ز  کرد. با دقت در همه این موارد، اسب غیر از لعن بود، پادشاه او را رها نمی  رسب از واژه لعن استفاده کرد و اگ 
اده شده است. جمله همین نقل ابن شهر آشوب، مشخص است که لعن به عنوان یکی از مصادیق سب استف

می نشان  را  لعن  استعمال  موارد  این  واقع،  شدهدر  استفاده  سب  عنوان  به  که  ر دهند  مفهومی  ترادف  و   ااند 
 .کننداثبات نمی

شود. بلکه از  ترادف مفهومی اثبات نمی  های عرفی هستند،از گفته اهل لغت که در مقام بیان استعمال
 .شده است، از فعل گفتاری لعن برداشت شود که سبهای آنان چنین استنباط میگفته

نشده    ند. زیرا در روایات بیان ک های شرعی در روایات منقول نیز ترادف معنایی را تأیید نمیثانیاً، استعمال
و بر  بودهشود که لعن از مصادیق سب  یات صرفاً استفاده میاست که لعن به معنای سب است؛ بلکه از این روا

 تطبیق شده است.   آن
شود که سب، شامل لعن است؛ یعنی لعن را از مصادیق  که از کلام برخی فقها نیز چنین برداشت میانچن

دانسته از  سب  کاشف  :جملهاند.  جعفر  اردبیلی   2ء الغطاشیخ  کاشف  1، محقق  حسن  مرعشی    2الغطاء شیخ  و 
 .شودات اثبات نمین روایاند. بنابراین، ترادف مفهومی از اینیز لعن را از مصادیق سب دانسته 3نجفی 

 
 269، ص2، ج×طالبی . مناقب آل أب1

شرح الشیخ جعفر ) ر و نحوها«ی ر و التحقیعمّ اللعن و الطعن و القذف و الفحش و التصغیتمهم بمعنی واحد ش ون ی»سبّ المؤمن  2.
 (.  55العلامه، صعلی القواعد
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بیان میبا   که  دیدگاه  این  به  واژه میتوجه  دو  مفهومی،  تباین  عین  در  داکند  خارجی  تصادق  شته  توانند 
 :  ند، پاسخ داداتوان به دو مویدی که برای تباین مفهومی سب و لعن آورده شدهباشند، می

ن استفاده شده است و واژه سب در  درست است که واژه لعن برای برخی از افراد در قرآ  :پاسخ مؤید اول
لفظ   زیرا اگرچه  ؛ن نیستبار آمده و آن هم نهی از آن است، اما این امر تایید تغایر معنوی سب و لعقرآن یک

اولی یک به حمل  اما  سب  است،  آورده شده  قرآن  در  به حمل شایع  بار  دارد که سب  وجود  قرآن  در  مواردی 
 4. اده شده استها استفبرای برخی از افراد و گروه

های قرآنی سب نیست بلکه  این استعمال  :اند. در اشکال اول گفته شدهدو اشکال بر این پاسخ وارد کرده
و   واقع  میبیان  و خداوند  است  امر  تبیی حقیقت  را  اشیاء  واقعیت  و  ملکوت  فرماید. خواهد  این   5ن  رو،  این  از 

تنها خداوند علیم و خبیر است و بر واقعیات و حقائق موارد بیان حقیقت افراد است و سب نیستند؛ زیرا »چون  
گاه است و همچنین انبیاء و ائمه معصومین توانند حقائق لله واقف بر واقع هستند میاذن ا  نیز به   ̂ اشیاء آ

پس از آنجا که شرط سب این است که خلاف واقع   6ین کاری ندارند«. اشیاء را بیان کنند و دیگران حق چن
 .شوندبیان واقع توسط خدواندِ عالم به حقائق است، از این رو سب محسوب نمی باشد و این موارد

نیس  از مؤید اول صحیح  به دست    ت. زیرااین دفاع  ارتکاز عرفی  و  فقها  لغت، کلمات  آثار اهل  بررسی  با 
 کند. بلکه بیان واقع هم باشد سب صدق می 7سب شرط نشده است که خلاف واقع باشد،  آید که در صدقمی

یا اینکه   8یرا سب بنا به نظری فقط إنشاء است؛ز  که در این صورت صدق و کذب در آن اصلًا راه ندارد. 
اعم   إنشاء  سب  است؛از  إخبار  است   1و  سب  عرفی  صدق  معیار،  صورت  این  در   2در  چه  را  توهین  عرف،  و 

 .کندصورت مطابقت با واقع و چه در صورت عدم مطابقت، دشنام محسوب می
 

ه« )مجمع الفائدة و البرهان، ج1   .( 439، ص7. »المراد بالسب، الذکر بسوء خاص، مثل اللعن و البعد من رحمة اللَّ
 . 31. انوار الفقاهة، ص2
 . 331، ص1، جص علی ضوء القرآن و السنةلقصاا .3
آیه  .4 اعراف،  سوره  تَ :  176مانند  إِنْ  الْکَلْبِ  کَمَثَلِ  عَلَ فَمَثَلُهُ  تَتْرُکْهُ  یهِ  یحْمِلْ  وْ 

َ
أ سوره  لْهَثْ یلْهَثْ  آیه  و  اُولئِكَ :  179اعراف، 

الْغافِلُونَ  هُمُ  ولئِكَ 
ُ
أ ضَلُّ 

َ
أ هُمْ  بَلْ  نْعامِ 

َ
آیهفر   و سوره  کَالْأ سَب:  44قان،  ضَلُّ 

َ
أ هُمْ  بَلْ  نْعامِ 

َ
کَالْأ إِلاَّ  هُمْ  ، جمعهو سوره  لا«؛  یإِنْ 

ذ5آیه وْراةَ ثُمَّ لَمْ نَ ی: »مَثَلُ الَّ لُوا التَّ سْفاراً یحْمِلُوها کَمَثَلِ الْحِمارِ ی حُمِّ
َ
 .حْمِلُ أ

 .  538، ص26. تفسیر تسنیم، ج5
 .92ص  می،سلااواکاوی سب و لعن از دیدگاه مذاهب  6.
 . 208ص  ر.ک: التعزیر فی الشریعة الاسلامیة، 7.
 . 28ص ،1ة المکاسب للایروانی، جیحاش 8.
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بر   خطاب  ثانیاً،  یا  و  »دزد«،  بگوییم  دزد  به  و  »قاتل«  بگوییم  قاتل  به  اینکه  مانند  واقع،  بیان  که  فرض 
اش حمار باشد، سب محسوب نشود، در این صورت وجه اختصاص این ملکوتیی که حقیقت  »حمار« به کس 

یل فرق وجهی نخواهد داشت. زیرا طبق گفته قائلان، دل   ^فتن به خداوند و انبیاء و اهل بیت نوع سخن گ 

شد و آن را بیان کند، ولو بین سب و غیر آن، علم به واقع است. یعنی اگر شخصی علم قطعی به واقع داشته با
 .ا توهین محسوب شود، سب نیستعرف

تی علم پیدا کند، مثلًا اگر کسی که پدرش دیوانه است  لازمه این استدلال این است که هر کسی به واقعی
دیوانه« بگوید »فرزند  او  واقع  به  بیان  نباشد چون  زنازاده«، سب  بگویند »ای  او  به  باشد  زنازاده  که  یا کسی   ،

کنند، در صورتی که به قطعیت به حقیقت خص فاسقی را شهود میهمچنین عرفا که حقیقت برزخی شاست.  
اگر به آن شخص بگویند »ای حمار« یا »ای کلب«، سب نباشد. حتی اگر شخصی از طریق   آن فرد پی ببرند،

ر« مورد خطاب قرار اخبار از اولیاء به صورت برزخی فاسقی علم پیدا کند و آن شخص فاسق را مثلًا »ای خنزی
ه این موارد را اشد چون بیان واقع است. این مطلب بالوجدان قابل التزام نخواهد بود و عرف همدهد، سب نب

 .کندسب محسوب می
گفته اول  مؤید  به  پاسخ  بر  دوم  اشکال  شرط  ب  : انددر  را  اهانت  قصد  سب،  مفهوم  در  فقها  از  سیاری 

در  3دانند. می الفاظ  این  ا  پس »استعمال  و  آن شخص  ارشاد  به سبب  نوعی قرآن  در حقیقت  و  اوست  مثال 
در نتیجه، اگر کلام قبیح به   4یم به گمراه و ضال است«. ارشاد جاهل یا تنبیه غافل یا نشان دادن راه مستق

 .شودنمی قصد ارشاد باشد، سب محسوب
گیری مراد جدی، هدف و غرض در صدق عرفی سب، بعد از شکل  :توان گفت در رد این اشکال نیز می

استع از  تعمتکلم  ایذاء،  تمسخر،  تحقیر،  ارشاد،  غرض  به  نسبت  بشرط  لا  سب  یعنی  نیست.  مهم  ییر،  مال 
ی آنهاست. عرف ، ظهور نوع تنقیص، هتک، اهانت و مانند آن توسط متکلم است. زیرا در معنای الفاظ، معیار

 

 . 295ص  ،14، ج×فقه الصادق  ؛1، پاورقی 420، ص2)للمحقق الداماد(، ج . کتاب الحج1
 همان.  .2
ج3 المکاسب،  کتاب  ج  ؛126ص  ،1.  الفقاهة،  ص1مصباح  ج  ؛280،  الطالب،  الصادق؛  161ص  ،1إرشاد  ج×فقه   ،14  ،

 . 295ص
 . 41. سب و لعن از منظر فقه مذاهب اسلامی، ص4
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و شکل الفاظ  استعمال  از  بعد  که  تطااست  قاعده  و مخاطب، طبق  نزد سامع  استعمالی  بق مراد گیری مراد 
گذارد. در را بر عهده متکلم می  کند و آناستعمالی و مراد جدی، ظاهر لفظ را مراد جدی کلام محسوب می

توهین الفاظ  نوعی  ظهور  موارد،  خطاباین  در  اشخاص،  آمیز  نیست.    به  متکلم  و قصد  نیت  به  منوط  عرفا 
کردهچنان بیان  اصفهانی  محقق  داش  :اندکه  جدی  قصد  و  مراد  شخص  کلام اگر  آن  عرف  در  و  باشد  ته 

کند. مهم این است که در نظر عرف کفایت می  توهین، تحقیر، عیب و یا نقص محسوب شود، در صدق سب
و توهین باشد. قصد توهین و عدم آن در نزد متکلم در  ظ موجب هتک شنود، آن الفاو کسی که آن لفظ را می

 1  .صدق سب، اعتباری ندارد
نْعامِ؛ کَمَثَلِ    : مانندثانیاً، در موارد قرآنی  

َ
کَمَثَلِ الْکَلْبِ؛ اُولئِكَ کَالْأ ، ولو اینکه قصد نهایی  الْحِمارِ«»فَمَثَلُهُ 

را دارد. به لحاظ عرفی نیز از این تعابیر، تنقیص احساس    ارشاد است، ولی خداوند نیز قصد بیان عیوب آنها
 .شود می

شد، تنها باعث تضییق دایره مصادیق سب خواهد شد.  ثالثاً، حتی اگر قصد اهانت در مفهوم سب معتبر با
هایی سب باشند که در آنها متکلم قصد اهانت و هتک مخاطب را ین بحث، لعنشود در ادر نتیجه، باعث می

 .دارد
معنا    :سخ مؤید دومپا تباین در  از  لعن نشان  و  آمدن سب  کنار هم  نیز قابل دفاع نیست چون  مؤید دوم 

ا  که گفته شد، لعن معانی متفاوتی دارد و همه استعمالات آن سب نیست نیست. بلکه همانطور   ز بلکه یکی 
و همه موارد سب نیز لعن   گیردمعانی لعن، سب است. در نتیجه، از آنجا که سب همه موارد لعن را در بر نمی

 .نیستند، پس ذکر »لعن« بعد از ذکر »سب« برای شمول تمامی موارد لعن و سب، لازم است
 اوت نهایی در نسبت سنجی معنای لعن و سب  قض. هـ

توان  ل لعن با واژگان متناظر مشکل است. آنچه به طور قطعی میترادف مفهومی در همه اقسام استعما
زیرا »لعن« به معنای طرد است و واژه »دشنام« به   ؛مفهوم متباین هستندو لعن دو  گفت این است که سب  

رابطه تصادق   یبرخاما این دو واژه تصادق معنوی دارند.  دیگران است.  معنای بکار بردن الفاظ زشت در مورد  
 نکهیبه اعتبار ا  دانند، یرا لعن م  یو هر سب  دانندیبه عموم و خصوص مطلق م  یصناع   ع یحمل شا   حو نبهرا  

وس به  را  دشنام)مسبوب(  مورد  فرد  دهنده)سّاب(،  م  لهیدشنام  طرد  ول کندیسب،  لعن  ی.  سب   یهر  را 
  2. شودیمحسوب، نم  سبباشد،  نیو نفر  هیکه دعا بر عل یچون لعن در فرض   دانند،ینم

 
 . 46، ص2ة کتاب المکاسب للاصفهانی، جی. حاش1
 . 310، ص2فقه الاخلاق، ج.  2
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به لحاظ مصداق لعن    یهر سب  نکهی است. اما ا  یحی کلام صح  ستیسب ن   یهر لعن   نکهیا  رسدینظر م  به
و لعن محسوب   شوند یم   انیب یگر یها با واژگان داز دشنام ی ار یچون واضح است که بس ست ین  حی است، صح

دشنام   قیاز مصاد  نامند،یرا »وزغ« م  ی است آنگاه که انسان  وان یح  کیکه نام  . مانند واژه »وزغ«  شوندینم
دو   ییمعنا  شهیدر به هم بازگشتن ر   یوجه   افتنی. و  داندیوجه عرف آنرا لعن نم  چی . اما به هشود یمحسوب م

نخواهد بود. بلکه آنچه معتبر است فهم   یرابطه مصداق   ا ی  ی اند، موجب ترادف مفهومواژه که در ماده مختلف
 .اهل زبان است یعرف

به   جه ینت  در لعن و سب  اما در مصداق به حمل شا  ن یتبا  یلحاظ مفهوم   رابطه    نحو به  ی صناع  عی است. 
معنا تصادق  وجه  وخصوص من  و همچن  ییعموم  و د   نیدارند.  انشاء  قصد  واقع،  با  مطابقت  ر صدق سب، 

نم   یاز سو   نیتوه ب باشدیمخاطب معتبر  بلکه  ع  انی.  نزد مردم ظهور در  توه   ید ب  ها،یزشت   ب،یآنچه   نی و 
ا  یب کافدارد، در صدق س از  به گونه  نیاست.  لعن  اگر  ا   انیب  یارو  از   اتیخصوص  نیشود که واجد  باشد، 

 . شودیدشنام محسوب م قیمصاد
و توهمچنین در صدق سب، م انشاء  واقع، قصد  با  از سوی مخاطب معتبر نمیطابقت  بلکه هین  باشد. 

دق سب کافی است. از این رو، اگر  دی و توهین دارد، در صها، ب بیان آنچه نزد مردم ظهور در عیب، زشتی
 .شودای بیان شود که واجد این خصوصیات باشد، از مصادیق دشنام محسوب میلعن به گونه
 گیرینتیجه
ا بررسیپس  انجامز  نتیجههای  میشده،  الهی،  گیری  رحمت  از  طرد  معنای  به  لغت  در  »لعن«  که  شود 

این حال، معنای اصلی لعن، طرد است. از میان این معانی،  و دشنام آمده است؛ با  تعذیب، نفرین، ابراز تنفر  
رین، ابراز تنفر و دشنام در  طرد از رحمت الهی، نفرین، عذاب و ابراز تنفر در قرآن و طرد از رحمت الهی، نف

 .وایات به کار گرفته شده استر 
و واژه به لحاظ  امل نیست. اگرچه این دهمچنین، ادله تباین مفهومی و مصداقی لعن و سب )دشنام( ک

عموم و خصوص   نحو بهشود و  مفهومی متباین هستند، ولی لعن به حمل شایع از مصادیق سب محسوب می
کند که سب به حمل شایع بر لعنی صدق می  دارند. برای تشخیص مصداق نیز، من وجه همپوشانی مصداقی  

 .خاطب باشدهای مها یا بدیدر نزد مردم، بیان عیب، زشتی
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ح .12 محمد  طباطبایی،  المیزان،  تفسیر  قم  :مترجمسین،  ترجمه  محمدباقر،  مدرسین    :موسوی،  جامعه 

 .ش 1374حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم،  
 .ق 1389دارالفکر العربی، چاپ چهارم،   :عامر، عبدالعزیز، قاهرهی الشریعة الإسلامیة، التعزیر ف .13
علی .14 بنابی،  قرشی  الحدیث،  احسن  تهرانتفسیر  چا  :اکبر،  مرکز  بعثت،  دوم،  بنیاد  چاپ  نشر،  و  پ 

 .ش 1375
جمال .15 قاسمی،  التأویل(،  )محاسن  القاسمی  محققتفسیر  بیروتعیون  :الدین،  باسل،  محمد    :سود، 

 .ق1418ورات محمد علی بیضون، دارالکتب العلمیة، منش
بیروت .16 عمر،  بن  محمد  رازی،  فخر  الغیب(،  )مفاتیح  الکبیر  ج  :التفسیر  العربی،  التراث  ،  28دارالاحیاء 

 .55ص
 .تابیدارالفکر،  :فسیر المراغی، مراغی، احمد مصطفی، بیروتت .17
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 ش. 1391،  مرکز نشر إسراء :عبدالله، قم ،یآمل  یجواد  م،یتسن  ریتفس .18
العلوم(، سمرقند   یسمرقند   ریتفس .19 بن محمد، محقق  ،ی)بحر  ب  ،یعمرو   :نصر  دارالفکر،    :روتیعمر، 

 ق. 1416
 ش. 1362 د، ی نو :ابوالفتح بن مخدوم، تهران ،ی جرجان  ،یشاه  تفسیر .20
سل  مقاتل   ریتفس .21 سل  مان،یبن  بن  عبد  مان، ی مقاتل  شحاته،  بمحقق:  محمود،  دار روتیالله    اء یالاح : 

 ق. 1423چاپ اول،   ،ی التراث العرب
 ق. 1421 ، یالتراث العرب  اءیح دارالا  :روتیمحمد بن احمد، ب  ،ی اللغة، ازهر  بی تهذ .22
 .ق 1412دارالمعرفة،   :د بن جریر، بیروتجامع البیان، طبری، محم  .23
مصحح .24 محقق/  حسین،  بن  علی  ثانی(،  )محقق  کرکی  المقاصد،  آل    :جامع  مؤسسه  پژوهش  گروه 

 .ق1414دوم،  ، چاپ ^مؤسسه آل البیت  :، قم^البیت 

 م. 1987 ن،ییعلم للملادارال :روتیب  ،ی رمز  ،یبعلبک :محمد بن حسن، محقق د،یدُر اللغة، ابن مهرةج .25
اماملع  جواز .26 اسکندر   ی ن  ذکر   ، یفاسق،  هفته  یرضا،  پژوهش )دو  فقه  ینامه  باقر  ی مدرس  ،  ×امام 

 ش. 1395و چهار،  یشماره س
 ق. 1406 ،ی و ارشاد اسلام  وزارت فرهنگ  :تهران ن،یبن عبدالحس یعل  ،یروان یالمکاسب، ا هیحاش .27
محمد،  عباس    ،ی فیآل سباع قط   :محقق/ مصحح  ن،ی محمد حس  ،ی کتاب المکاسب، اصفهان  هیحاش .28

 ق. 1418 ،ی أنوار الهد  :قم
  ، یمهد   ،ی آهنگران، محمد رسول و درگاه  ،ی لعن بر متصف شدگان به فسق و کفر در فقه اسلام  حکم .29

 ش. 1397، 11-32جاه و دو، تابستان، صشماره پن ،یم فقه و حقوق اسلا یهافصلنامه پژوهش
، چاپ  ^ت یوسسه آل البم  :آصف، قم  ،یض یف  :نعمان بن محمد، محقق  ون،یح الإسلام، ابن  دعائم .30

 ق. 1385دوم، 
مؤسسه نشر دانشگاه   :دکتر حسن مصطفوی، مشهد  :رجال الکشی، کشی، ابو عمرو، محقق/ مصحح .31

 .ق1490مشهد، 
 .ق1423الغطاء،  مؤسسه کاشف  :هادی بن عباس، نجف الغطاء،کاشف الرد علی موسی جارالله، .32
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منشورات    ة،یدارالکتب العلم  :روتیب  ،یعل   ه،یعط  ی محمود بن عبدالله، عبدالبار   ،ی آلوس  ،ی روح المعان .33
 ق. 1415  ضون،یب  یمحمدعل

  ، ی احقیو    یمدمهد ناصح، مح   :مصحح   ،ی بن عل  نیحس  ،یالجنان و روح الجنان، ابوالفتوح راز   روض .34
 ق. 1408  ، یاسلام  یهاپژوهش ادیبن  ،یآستان قدس رضو  :هدمحمدجعفر، مش

مصحح .35 محقق/  محمدتقی،  مجلسی،  المتقین،  اشتهاردی،  موس  :روضة  و  سیدحسین  کرمانی،  وی 
 .ق1406مؤسسه فرهنگی اسلامی کوشانبور، چاپ دوم،  :الله، قمپناه و طباطبایی، سیدفضلعلی

التفس  یف   ریالمس  زاد .36 علعبدالرحم  ،یوز ج ابن  ر،یعلم  بن  ب   ،یمهد   :محقق  ،ی ن    :روتیعبدالرازق، 
 ق. 1422 ،ی دارالکتاب العرب

 ه ینشر   ،ی فهام  بای و فر   ن یقیمذاهب، زهرا صد  ب یآن در تقر   ریتاث و    ̂ ت یاهل ب   دگاهی و لعن از د  سبّ  .37

 . 1397، 70-48بهار و تابستان، ص ازده،یمعارف قرآن و عترت، شماره 
مذاهب   .38 فقه  منظر  از  لعن  و  ب   :قم  ،یمهد   ،ی درگاه  ،یاسلام سب  نشر   یالملل نیمرکز  و  ترجمه 

 ق. 1442، چاپ سوم، | یالمصطف
امام حسین  .39 و مواجهه  لعن  و  و روح  ×سب  این جریان، فاطمه رحمتی  برابر  الله رحمتیان، نشریه  در 

 .1394،  76-53، شماره یک، بهار و تابستان، ص̂ تصحیفه اهل بی 

 ق. 1410چاپ دوم،   ،یت اسلام دفتر انتشارا  :احمد، قم  ،یحل   سیادر ابن السرائر، .40
کاشف .41 العلامه،  القواعد  علی  جعفر  الشیخ  نجشرح  مالکی،  خضر  بن  جعفر  مؤسسه    :فالغطاء، 

 .ق1420الذخائر،   -الغطاء کاشف
 ق. 1420دارالفکر،  :دمشق ن،یحس  ،یعمر  :محقق  د،ینشوان بن سع ، یر یالعلوم، حم شمس .42
م   لی اسماع  ،یجوهر   الصحاح،  .43 حماد،  اح  :حققبن  ب عطار،  عبدالغفور،  للملا  :روتیمد    ن،ییدارالعلم 

 ق. 1404چاپ سوم،  
حل  ةیالقو  العدد .44 الیومیة،  المخاوف  مصحح  وسفیبن    یعل   نیالدیرض   ،ی لدفع  محقق/  مطهر،    :بن 

 ق. 1408 ، ی نجف یمرعش  اللهتیکتابخانه آ :د، قممحمو  ،یو مرعش یمهد   ،یی رجا
 ش. 1385 ، یداور  یش فروکتاب :قم  ،یصدوق، محمد بن عل  خیالشرائع، ش  علل .45
اکبرنژاد، مهد   علل .46 قرآن،  در  لعن  اسباب  ناصر   یو  )فصلنا امان  موند،یکر   یو    ی مه تخصص الله، حسنا 

 ش. 1391، 53-77ص  ز،یی(، شماره چهارده، پاث یعلوم قرآن و حد ر،یتفس
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دارالکتب    :وتر یعبدالرازق، ب  ،یمهد   :احمد بن محمد، محقق  ،ی خفاج  ،یو کفایة الراض  یالقاض  عنایة .47
 ق. 1417 ضون،یب  یمنشورات محمدعل  ة،یالعلم

ز   جمهور،یابابن  ،یاللئال  یعوال .48 بن  مص  ن،یالدنیمحمد  س  :قم  ،یمجتب   ،یعراق  : ححمحقق/    د ی دار 
 ق. 1405لنشر،  الشهدا ل

محقق .49 احمد،  بن  خلیل  فراهیدی،  قم  :العین،  مهدی،  دوم،    :مخزومی،  چاپ  دارالهجرة،  موسسه 
 .ق1409

مصححمحمود    ،یمخشر ز  الفائق، .50 عمر،  العلم  : روتیب  م،ی ابراه   ن،یالد شمس  :بن    ة،یدارالکتب 
 ق. 1417

دارالکتب العلمیة، منشورات    :یق حسن خان، محمد صدیق، بیروتفتح البیان فی مقاصد القرآن، صد .51
 .ق1420 علی بیضون،  محمد

 ش.1381  انتشارات سخن،  :حسن، تهران ،ی بزرگ سخن، انور  فرهنگ .52
 .ش 1382امیرکبیر، چاپ بیست و ششم،  :تهران، عمید، حسن، فرهنگ عمید .53
شاهرود  فرهنگ .54 قم  دی س  ،یفقه،  ف  :محمود،  المعارف  دائرة  اسلام مؤسسه  اهل    یقه  مذهب  بر 

 ق. 1382  ، ^ت یب

عبدالله، محقق .55 بن  عسکری، حسن  اللغة،  فی  بیروت  :الفروق  العربی،  التراث  إحیاء  فاق  دارالآ  :لجنة 
 .ق1400 الجدیدة، 

موسسه    :قم  ،یهاد  دزاده،یعباس و ام  زاده،یصاف  :مصحح/ محقق  ،ی عل  ریقدخلاق، شمس،  لا ا  فقه .56
 ق.1444  ه،یعلم یهاحوزهانتشارات 

 ق. 1412  ، ×مدرسة امام صادق -کتاب  دارال :صادق، قم دی س ،ی ، روحان×الصادق فقه .57

 .ق1415دارالکتب العلمیة،   :محمد بن یعقوب، بیروتالقاموس المحیط، فیروزآبادی،   .58
عل .59 نجفی، سید  القصاص  السنة، مرعشی  و  القرآن  قم  :الدین، مقررشهابی ضوء  علوی،  عادل    :سید 

 .ق1415سره،  لله مرعشی نجفی قدس اانتشارات کتابخانه آیت
مصحح .60 محقق/  یعقوب،  بن  محمد  کلینی،  علی  :الکافی،  تهرانغفاری،  محمد،  آخوندی،  و    :اکبر 

 .ق1407ارالکتب الإسلامیة،  د
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 .ق1401چاپخانه مهر،  :جوادی آملی، عبدالله، قم :اد، سید محمد، مقررج، محقق دامکتاب الح .61
  :احمد، قم  دیس  ،ی نیمحمد جواد و حس  ،ی رحمت  :مصحح  /محقق  ،یمرتض   ،ی المکاسب، انصار   کتاب .62

 ق. 1411ذخائر،  دارال منشورات 
مصحح  ،یزمخشر   الکشاف، .63 عمر،  بن  مصطف  ن یحس  :محمود  ا  :روتیب   ،یاحمد،    ،ی لعربدارالکتاب 

 ق. 1407سوم،  چاپ 
الب  الکشف .64 بن محمد، محقق  ،یثعلب   ان،یو  اب  :احمد  عاشور،  ب  یابن  اث  التر   اءیدارالاح  :روتیمحمد، 

 ق. 1422 ،یالعرب
 . تایب فکر، دارال :روت یمنظور، محمد بن مکرم، بالعرب، ابن لسان .65
دوم از دوره   تهران، چاپ موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه :اکبر، تهران یدهخدا، دهخدا، عل  نامهلغت .66

 ش. 1377  د،ی جد
  ، یمحمدتق  دی س  ،ی کشف  :محمد بن الحسن، محقق/ مصحح  ،یطوس  خی ش  ة،یالفقه الام  یف   المبسوط .67

 ق.1387المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، چاپ سوم،  :تهران
مصحح .68 محقق/  محمد،  فخرالدین  طریحی،  البحرین،  تهران  :مجمع  احمد،  اشکوری،    :حسینی 

 .ش 1375مرتضوی،  
مصحح  .69 حسن،  بن  فضل  طبرسی،  القرآن،  تفسیر  فی  البیان  طباطبایی،    :مجمع  و فضلیزدی  الله 

 .ش 1372ناصر خسرو، چاپ سوم،   :تهران رسولی، هاشم،
  ،یو اشتهارد  یآقا مجتب   ،یعراق  : احمد بن محمد، محقق/ مصحح  ، یل یالفائدة و البرهان، اردب  مجمع .70

حس   ،ی اصفهان  یزدیو    پناهیعل اسلام   :قم  ن،یآقا  انتشارات  مدرس  یدفتر  جامعه  به  حوزه    نیوابسته 
 ق. 1403قم،   هیعلم

المح  المحکم .71 ابن  طیو  اسماع  یعل   ده،یس الأعظم،    :روتیب   د،ی عبدالحم  ،یهنداو   :محقق  ل،ی بن 
 ق. 1421 ة،یکتب العلمدارال

عالم    :روتیحسن، ب   محمد   ن، یاس یآل    :بن عباد، محقق  ل یاللغة، صاحب بن عباد، اسماع  ی ف  طیالمح .72
 .ق1414 الکتب،

 ق. 1426ما،   لیدل :نورالله، قم ،ی النواصب، تستر  مصائب .73
ابوالقاسم  ، خوییالفقاهة،    مصباح .74 مقررسید  انصار   :قم  ،ی محمدعل  ، یزیتبر   ید یتوح   :،    انیموسسه 

 ق. 1417للطباعة و النشر، چاپ چهارم،  
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 .ق 1414م، جرة، چاپ دوموسسه داراله  :المصباح المنیر، فیومی، احمد بن محمد، قم .75
ابن  سییالمقا  معجم .76 محققاللغة،  فارس،  بن  احمد  قم  :فارس،  محمد،  عبدالسلام  مکتب    :هارون، 

 ق. 1404مرکز النشر،   -  یم الاسلامالإعلا
اصفهان  مفردات .77 راغب  القرآن،  ب  ،یداوود  :بن محمد، مصحح  نیحس  ،یألفاظ  عدنان،    :روتیصفوان 

 ق. 1412 ة،یشامدارال
یحضره    من .78 شلا  عل  خیالفقیه،  بن  محمد  انتشارات    :قم  اکبر،یعل  ، یغفار   :محقق  ،ی صدوق،  دفتر 

 ق. 1413قم، چاپ دوم،  هیمحوزه عل  نیوابسته به جامعه مدرس یاسلام 
 ق. 1379علامه،   :قم  ،ی محمد بن عل ،ی شهر آشوب مازندران، ابن×طالب یآل اب  مناقب .79

قاض ابن  المهذب،  .80 مصحح  ز،یعبدالعز   یبراج،  سبحتح  : محقق/  اشراف  قم  ،ی انت  دفتر    :جعفر، 
 ق. 1406 ،ی انتشارات اسلام

 .ق1390پ دوم، موسسه الاعلمی، چا   :المیزان، طباطبایی، محمد حسین، بیروت .81
 .تامکتبة نینوی الحدیثة، بی :نفحات اللاهوت، کرکی )محقق ثانی(، تهران .82
تفرش  نقد .83 مصحح  ،یمصطف  دی س  ،ی الرجال،  الب   :محقق/  آل  مؤسسه  پژوهش  قم^ت یگروه   ،: 

 ق. 1418،  ^ت یسسه آل الب مؤ

 ق. 1400 ، یعربدارالکتاب ال :روتیمحمد بن الحسن، ب  ،ی طوس خی ش ،یمجرد الفقه و الفتو   یف  ةیالنها .84
 ش. 1367 ان،ی لیاسماع : محمود محمد، قم  ،یطناح  :مبارک بن محمد، محقق  ر،یاث ابن  ة،یالنها .85
،  شه تقریب، شماره سی و چهار ، علی، اندینیا خطیر گاه مذاهب اسلامی، علیواکاوی سب و لعن از دید  .86

 .ش 1396،  83-105ص
معنا   یواکاو  .87 شهرک  یی وجوه  قرآن،  در  ک  ی لعن  و  غلامرضا  زر فلاح،  مطالعات    ن،یلاه  فصلنامه  الهام، 

 ش. 1396،  149-131تابستان، ص ام،یشماره س ،یقرآن
 ق. 1409،  ^ت یموسسه آل الب  :قم  ، یحر عامل   خیش  عة،یالش وسائل .88
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